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حجیت قطم از مباحثی است که به نظر می‌رسد جوانب گوناگون آن به‌قدر کافی در قرآن کریم و سخنان 
اهل‌بیت حستحجو نشده اشتت: تعریف قطع روشن به نظر می‌رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان 
صاحب نظران» با وحود اختلافاتی در رویکردهاء کم‌تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش‌هایی 
دربارة قطعی که قرآن از آن سخن گفته. نشان می‌دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح‌شده در آیات و 
روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات ححیت مطلق آن در منابع نقلی وحود ندارد؛ بلکه محموعه‌ای از 


آیات وروایات میزان نبودن باورهای آدمی و ححیت‌نداشتن پاره‌ای از آن‌ها را حکایت می‌کند. 


کلیدواژه‌ها: قطع؛ علم. یقین» منحزیت» معذریت. 


*# مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول:۱۳۹۶/۰۱/۲۳؛ تاریخ تصویب نهایی:۱۳۹۱/۰۲/۲۰. 
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پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱۹ 
مقدمه 

موضوع قطع و حجیت آن از مباحثی است که به نظر می‌رسد حوانب گوناگون آن به‌قدر کافی در آیات 
قرآن و سخنان اهل بیت حستجو نشده است؛ ازجمله تحقیق ماهیت قطع مصطلح در منابع اصولی و 
دریافت معادل لغوی آن در آیات و روایات تا واکاوی منجزیت و معذریت آن در کلام وحی. تعریف قطع 
روشن به نظر می‌رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن نیز باوجود رویکردهای مختلف صاحب‌نظران کمتر 
معارضی دارد» اما تطبیق آن بر آیات و روایات» دریافت معادل لغوی آن در لسان وحی و به‌دنبال آن اثبات 
حجیت مطلق قطع از منابع نقلی در نهایت ابهام است. نگارنده به‌دنبال نقد گزاره‌های شایع اصولیان دربارة 
قطع در روشنای منابع نقلی است که پس از اشاره به تعاریف و نقل اقوال اصولیان در مسئله, در دو بخش 
ارائه می‌شود: 

۱. جستجوی معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات و بیان قابل تطبیق‌نبودن آن بر علم و یقین 
مطرح‌شده در لسان قرآنی و روایی؛ 

۲ نقد منجزیت و معذریت مطلق قطع در روشنای کلام وحی و بیان آیات و روایاتی که از میزان نبودن 


باورهای آدمی حکایت دارد. 


۱ مروری بر تعاریف 
واژة قطع در منابع اصولی در مقابل شک و ظن قرار گرفته (نک: انصاری, ۲/۱) و در تعریف آن گفته 
شده است: «آشکاربودن قضیه‌ای آن‌گونه که هیچ تردیدی در آن نباشد» (صدرء دروس فی علم الاصول؛ 
۱ در برخی منابع به جزم» علم و یقین معنا و مراد از آن همان معنای متفاهم عرفی معرفی شده است 
(نک: صنقور, ۳۸۷/۲؛ اشکنانی» ۲/۱ ۲۷). 
استعمال لفظ علم و یقین برای قطع مطابق با واقع شهرت يافته است» ولی قرارگرفتن واژة قطع در کنار 
علم و یقین و ارادة معنای یکسان از آن‌ها در بسیاری از منابع نشانگر آن است که اختلاف معنای موحود 
تنها به مطابقت با واقع باز می‌گردد. نه به ماهیت حالت درونی شخص قاطع که عبارت از جزم محض او 
است. جچنان که مرحوم مظفر در توضیح قطع می‌نویسد: « مراد از قطع. حزمی است که احتمال خلاف در 
آن وجود ندارد و در آن مطابقت با واقع معتبر نیست؛ هرچند در دید قاطع مطابق با واقع است. پس قطعی 
که ححت است و متابعت از آن واجب اعم از يقین و جهل مرکب است» (۲۳/۳). 
۲ حجیت قطع در دیدگاه اصولیان 
واژة حجیت در معانی مختلفی به کار گرفته شده است و حجیت قطع نیز باتوجه‌به معنای مراد از 


۱۹۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
حجت. تعریف می‌شود (نک: صدرء بحوث فی علم الاصول» ۴۳/۸؛ صنقور. ۱۳/۲ و ۱۴). در این رساله 
حجیت قطع به‌معنای منجزیت و معذریت آن عمدتاً محل بحث و گفت‌وگو است. 

باوجود رویکردهای مختلف در بین صاحب‌نظران می‌توان گفت: حجیت مطلق قطع اجمالاً مورد 
اتفاق است. مرحوم خونی در مصباح الاصول اقوال موجود را این‌گونه بر می‌شمارد: «اول. حجیت قطع به 
بنای عقلا حهت ابقای نوع و حفظ نظام ثابت است؛ دوم. قطع ححت است به الزام و حکم عقل؛ سوم. 
حجیت قطع از لوازم ذاتی آن است» (۱۴/۱). ایشان ضمن اشاره به قول صاحب کفایه مبنی‌بر لازم 
ذاتی‌بودن حجیت برای قطعء دو قول اول را نقد و همسو با صاحب کفایه» قول سوم را اختیار می‌کند (همان, 
۱ و ۱۶). این عبارات بخشی از توضیحات ایشان در ادامهٌ مطلب است: «باوجود لزوم عقلی حجیت 
برای قطع. منع از عمل به آن ممکن نیست. افزون بر آنکه از منع عمل به قطع؛ اجتماع ضدین در اعتقاد و 
در صورت اصابت با واقع به‌طور مطلق لازم می‌آید؛ توضیح آنکه باوجود قطع به وجوب امری» اگر از عمل 
به قطع منع کرده و ترک آن را رخصت دهد در صورت مطابقت قطع با واقع» اجتماع وجوب و اباحه در 
اعتقاد و در واقع لازم می‌آید و مخالفت قطع با واقع نیز اجتماع آن دو (ضد) را در اعتقاد در پی دارد...» 
(همان ۱۶/۱). 

شهید صدر نیز ضمن انحصار اقوال دیگران در این سه و پس از نقد قول اول و دوم» با اضافه‌کردن قید 
قطع به اوامر آنکه حق طاعت دارد و بیانی که نتيجه آن شبیه به قول سوم است. حجیت را از قطع 
انفکاک‌ناپذیر می‌داند (صدر. مباحث الاصول. ۲۳۰۱7۲۱۹/۱). در مباحث الاصول آمده است: «ححیت 
قطع به‌معنای منجزیت و معذریت عبارت است از: نتیجه قیاسی که کبرای آن با فرض مولویت مولا و 
صغرای آن با نفس قطع به حکم مولا محقق می‌شود و تمام‌بودن صغرا و کبرا برای ثبوت نتیجه کافی است. 
پس اگر عبد به حکم مولای خود قطع پیدا کند و بااین‌وجود اورا اطاعت نکند. عذری نخواهد داشت؛ مگر 
۱. مولویت مولا در امری که عبد بدان قطع کرده. منع شود درحالی که مولویت مولا مفروغ‌عنه فرض شده 
است؛ ۲. وصول امر به عبد انکار شود درحالی که باوحود قطعی که در ححیت آن به‌معنای منطقی اشکالی 
نیست» وصول امر به عبد نیز مفروض است و این نتیجه (یعنی حجیت) ممکن است به اعتبار وقوع قطع در 
صغرای آن قیاس. به قطع نسبت داده شود نه به این معنا که از ذاتیات قطع شمرده شود. بلکه فقط از ذاتیات 
مولویت مولا است. به‌تعبیر دیگر» این حجیت از ذاتیات قطع به حکم مولا و با فرض حفظ مولویت مولا 
در آنچه عبد بدان قطع یافته است. می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این حجیت ذاتی برای مجموع صغرا و کبرا 
است» (۲۲۲/۱). 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ات 

شیخ محمد صنقور از اصولیان معاصر نیز در کتاب المعجم الاصولی خود که موضوع آن اصطلاحات 
علم اصول است ضمن انحصار اقوال در همین سه مورد» قول به لزوم ذاتی حجیت برای قطع را مذهب 
مشهور اصولیان دانسته است (۱۶/۲ و ۱۷) و در توضیح آن می‌نویسد: «برای روشن‌شدن مراد این رویکرد 
لازم است معنای لازم ذاتی بیان شود و آن عبارت است از: محمولی خارج از ذات و (درعین‌حال) لازم 
برای آن؛ مانند زوحیت برای عدد چهار که عین آن محسوب نمی‌شود کما اينکه جزء مقوم برای ذات عدد 
جهار نیست» لیکن لازم آن محسوب می‌شود آن‌سان که تخلف از آن محال است» (۱۷/۲). وی در ادامه, 
بیان شهید صدر را به‌عنوان رویکرد چهارم ذکر می‌کند که نتیجه آن در انفکاک‌ناپذیری حجیت از قطع 
متعلق به اوامر مولا همسو با مذهب مشهور است .)۱٩۱۱۷/۲(‏ تفاوت قول به الزام و حکم عقل به حجیت 
قطع با مذهب مشهور نیز تنها در حاکمیت عقل است. این قول تنها به ظاهر کلام برخی نسبت داده شده 
است و در نقد آن گفته می‌شود که شأن عقل تنها ادراک است نه حکم و الزام (همان؛ اصفهانی» ۱۳/۳؛ 
صدر مباحث الاصول» ۲۱۹/۱ و ۲۲۰). 


حاصل آنکه منابع معتبر از اتفاق بالحمله اصولیان بر میزان بودن قطع آدمی و ثبوت ححیت برای آن 
قطع مورد سخن» مفروغ‌عنه در نظر گرفته شده است. در ادامه وحود چنین قطعی در لسان آیات و روایات و 


۳ تحقیق معادل لغوی قطع مورد سخن در آیات و روایات 

نخستین قدم برای دریافت حجیت قطع از کلام وحی آن است که معنای مورد سخنء در منابع نقلی 
واکاوی و معادل لغوی آن در لسان آیات و روایات یافت شود. ازاین‌رو مطابقت قطع اصولی را بر مواد قطع» 
علم ویقین موجود در لسان آیات و روایات بررسی می‌کنيم. 

۱-۳ مادة قطع 

حستجوی مادة قطع و مشتقات آن در نرم‌افزارهای قرآنی و روایی نشان از آن دارد که این واژه در آیات 
قرآن و سخنان اولیای خدا در معانی‌ای غیر از جزم» اطمینان و آرامش درونی عاری از شک و تردید به کار 
رفته است. جداکردن بریدن و فیصله‌دادن جملگی معانی مادة قطع در کلام وحی است (راغب اصفهانی 
۷۷و ۶۷۸؛ طریحیء ۳۸۴۱:۳۷۹/۴). توصیف واژگانی همچون برهان, حکم و دلیل به قاطعیت نیز در 
راستای معنای لغوی مادة قطع است و این نوع استعمالات بر قطع محل سخن که نظری به وجود دلیل یا 


نبودن آن ندارد. تطبیق‌شدنی نخواهد بود. برهان؛ حکم و دلیلی قاطع خوانده می‌شود که به حق اصابت کند 


۱۱ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 
و این امر نیز با قطع اصولی که از امکان خطارفتن و معذریت آن سخن به میان می‌آید. ناسازگار است. کلام 
امیرالممنین(ع) در رد اهل احتهاد گویای آن است که قاطعیت حکم با ناپایداری و خطارفتن آن در تناقض 
است: 

«آنّا رَد ی من قال بالاختهاد ام یعون کل مجتهدٍ مُصیبٍ علی هم لا یقولون هم مع 
همم َصابوا مَفتی حقیقة الق عنداللّه ول لام فی خال اختهادجم یعون عن اختهاد ای 
ها و اج جهم نلک به قاط قولبَاطلْ مَقطع مق فا لیلد من ذا علی صغفب اعباد 
من فا بالاشتهاد و اي ان رهم ین الی ما رَصَفناه» (حر عاملی» ۵۶/۲۷ و ۵۷)؛ (ما رد قانلان به 
اجتهاد آن است که گمان می‌کنند تمام مجتهدان مصیب‌اند. بااینکه خود قانل به آن نمی‌باشند که با 
احتهادشان به حقیقت حق در نزد خدا دست یافته‌اند. چه آنکه در احتهاد خود از احتهادی به احتهاد دیگر 
منتقل می‌شوند و احتجاج آنان به قاطعیت حکم اجتهادی سخنی باطل و ناتمام و ازهم‌گسیخته است» پس 
چه دلیلی روشن تر از اين بر سستی اعتقاد قانلان به رأی و احتهاد که کارشان به آنچه وصف نمودیم. افتد). 

می‌توان گفت سخن امیرمزمنان(ع) در وصف نااهل مفتیان تنها یافته‌ای است که به نظر می‌رسد در آن 
از ماد قطع» حالتی درونی اراده شده است: 

«قن ترلث به خی عبات الا شور من وآهثع فطع بهقَهونْ آبس شبات فی مثل تنج 


و ع ۵ سر 


لنوت لا بذرٍی أَصَاب م أخطاً فان آصاب خاف أن کون قذ آخطا وان أخطا رجا آن کون قذ آصاب» 
(نهج البلاغه خطبه ۱۷). 

برخی مترحمان لفظ «قطع به» را به جزم و یقین معنا کرده‌اند (شریف الرضیی ۷۳/۱)» ولی عبارات 
پیرو ازجمله عطف به «فاء» که معنای نتیجه‌گیری در آن نهفته است و به‌دنبال آن عبارت «لا یَذرٍی َصَابِ 


هس 


خَطاً» نشان از آن دارد که مراد از این واژه هرگز جزم عاری از شک و شبهه نیست. در ادامه شرح افزون 
تری بر این حدیث شریف ارائه خواهد شد. 

به طور کلی موارد استعمال مادة قطع در منابع نقلی از قطع مورد سخن در علم اصول فاصله دارد و 
هرگز نمی‌تواند شاهدی بر حجیت و میزان‌بودن آن باشد. 

۲-۳. علم ویقین 

بی‌تردید در آیات و روایات» علم و یقین تمجید و ممنان به آن فراخوانده شده‌اند و ظن و گمان. مذمت 
و از عمل به آن نهی شده است. نکتة شایان توحه این است که آیات و روایات» هرگز باور انسان‌ها را به‌طور 
مطلق علم معرفی نمی‌کند بلکه به‌صراحت علم و یقین را از باورهای اشتباه ایشان نفی می‌کند و آن را طن 
و گمان می‌خواند. هرچند ایشان خود مدعی علم باشند. گویا هرگز امکان یقین به حق‌بودن باطل یا باطبل 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات زنل 
بودن حق وحود ندارد. جنس علم و یقین به حق نور است و با جنس باورهای اشتباه و خطا که با پشت‌کردن 
به ححت‌های الهی به دست آمده و از حنس تاریکی و ظلمت است. تفاوت دارد. این در حالی است که 
مطرح‌شدن معذریت قطع از سوی اصولیان نشان از آن دارد که خطارفتن قطع مورد سخن در نزد ایشان 
مقبول و بی‌اشکال است. 

آیات و روایات زیر بیانگر آن است که اهل باطل هرگز علم و یقین به حقانیت مسلک خود نداشته و 
حالت درونی ایشان چیزی جز ظن و گمان نیست. 

آیات: 

«سیقول دیق آشرکوا لو شاء ال ما آشرکدا و لا آباژنا ولا فا مق شیو دک کب الذین من 

قبلهم ی ذافوا بسن فلع علدکغ من علم قتخرجو نا ٍن تون ال اس وان نم لا تحص ونَ» 

(انعام: ۱۴۸)؛ (کسانی که شرک آوردند به‌زودی خواهند گفت: «اگر خدا می‌خواست. نه ماو نه 

پدرانمان شرک نمی‌آوردیم و چیزی را [خودسرانه] تحریم نمی‌کردیم». کسانی هم که پیش از آنان 

بودند. همین گونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت مارا چشیدند. بگو: «آیا نزد شما دانشی 

هست که آن را برای ما آشکار کنید؟ شما جز از گمان پیروی نمی‌کنید و جز دروغ نمی‌گویید»). 

«ما له به من علم و لا لبانهغ بر کلمَة ترجَ من آفوامهغ ان یقن الط گنب» (کهف: ۵)؛ (نه 

آنان و نه پدرانشان به این [ادعا] دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی‌آید. [آنان] حز 

دروغ نمی‌گویند). 

« لیم اقلا المَسیحٌ عیسی مریم سولاللّه و ما لو و ما بو و لک شبه لهُم ول این 

افو فیهآفی شک مه ما هم به من علم الا ابا ال و ما لو یقنٌه (نساء: ۱۵۷)؛ (و گفتة ایشان 

که: «ما مسیح. عیسی‌بن‌مريم» پیامبر خدا را کشتیم» و حال آنکه آنان اورا نکشتند و مصلوبش 

نکردند» لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که دربارة او اختلاف کردند. قطعاً درمورد آن دچار شک 

شده‌اند و هیچ علمی بدان ندارند. جز آنکه از گمان پیروی می‌کنند و یقیناً او را نکشتند).۱ 

«و جعلوا له شرکاء اج و هم و خرفوا له نی و بناٍ بر علم سُبِحاة و تعالی عم یصفون» 

(الانعام: ۱۵۷)؛ (و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند. با اینکه خدا آن‌ها را خلق کرده است و برای 

او بی‌هیچ دانشی؛ پسران و دخترانی تراشیدند. او پاک و برتر است از آنچه وصف می‌کنند). 

«و قالوا ما هی الا یا انا نموت و تیا و ماک لا رو ما له بذیک من علم ان هم الا 


۱ به نظر می‌رسد ترجمه دقیق‌تر این است که ايشان از روی یقین حضرت عیسی(ع) را کشتند. بلکه با ظن و گمان کسی را به‌جای ایشان به 


دار آویختند. 


۱ فقه و اصول شمارة ۱۲ 
یَظْنونَ» (الجاثیة: ۲۴)؛ (و گفتند: «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست؛ می‌میریم و زنده می 
شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی‌کند» و[لی] به اين [مطلب] هیچ دانشی تدارند [و] جز [طریق] 
گمان نمی‌سپرند). 
در آیات دیگری از قرآن کریم علاوه بر ظنی خواندن ادعای اهل باطل» علت این امر نبودن دلیل و 

ححتی از سوی خداوند متعال بیان می‌شود؛ یعنی خداوند متعال حجت و دلیلی در عالم قرار نداده تا 

ادعای باطل اهل باطل را ثابت کند» پس ایشان از چیزی جز ظن و گمان پیروی نمی‌کنند: 
«ٍن هی الا آنماء سَمیْموها شم و کم ما لاله ب‌ها من سلطان ان یمود الا لسن و ما ته4وّی 
افش و لد جاعَمغ من ریم الهُدی» (نجم: ۲۳)؛ ([اين بتان] جز نام‌هایی بیش نیستند که شما و 
پدرانتان نام‌گذاری کرده‌اید [و] خدا بر [حقانیت] آن‌ها هیچ دلیلی نفرستاده است. [آنان] حز گمان و 
آنچه را که دلخواهشان است پیروی نمی‌کنند» با آتکه قطعاً از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده 
است). 
«قالوا تخد له ود سبحانة و ال ما فی السَماواتِ و ما فی الارض ان عندکغ من سلطان بهذاا 
تون عَلّی ال مالا تعلَمُونٌ» (یونس: ۶۸)؛ (گفتند: «خدا فرزندی برای خود اختیار کرده است». 
منرّه است او. او بی‌نیاز است. آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. شمارا بر این 
[ادعا] ححتی نیست. آیا چیزی را که نمی‌دانید. به‌دروغ بر خدا می‌بندید؟). 
«وَ یعون من دون له ما لم یرل به شلطانً ما یس لَهُمْ به عم و ما امین من تصیر» (حج: 
۷۱ ۱ 
(و به‌حای خدا چیزی را می‌پرستند که بر [تأیید] آن حجتی نازل نکرده و بدان دانشی ندارند و برای 

ستمکاران یاوری نخواهد بود). 
«قال قَذ وفع لک من ریک رخش و عصب آنجادلوتنی فی آنماء سَعَییمو ثم و ام ما رل ال 
بها من سلطان فانتظروا ی مََکَمْ من الَْطرینَ» (اعراف: ۷۱)؛ 
(گفت: «راستی که عذاب و خشمی [سخت] از پروردگارتان بر شما مقرر گردیده است. آیا دربارة 

نام‌هایی که خود و پدرانتان [برای بت‌ها] نام‌گذاری کرده‌اید و خدا بر [حقانیت] آن‌ها برهانی فرو نفرستاده 

با من مجادله می‌کنید؟ پس منتظر باشید که من [هم] با شما از منتظرانم»). 
«ما تبون من ذُونه الا آسماء سَعینموها شم و آباوکم ما رل له با من سّْطان ان لحم الا له مر 
لا َو لاه یک الدینْ لقْم و لک رالاس لا یعلَمُونّ» (یوسف: ۴۰؛ 


پاییز ۱۴۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱۹۹ 

(شما به‌جای او جز نام‌هایی [چند] را نمی‌پرستید که شما و پدرانتان آن‌ها را نام‌گذاری کرده‌اید و خدا 
دلیلی بر [حقانیت] آن‌ها نازل نکرده است. فرمان حز برای خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این 
است دین درست. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند).! 

شایان ذکر است که حقیقت بیان‌شده در این آیات شریف هرگز در کفر و شرک ظاهری منحصر 
نمی‌شود همان طور که قرآن کریم کسانی را که به برخی از انبیای الهی کافر شوند. کافران حقیقی نامیده 
است" و صراحت خطبة شریف نبی‌اکرم(ص) در روز غدیر شرک در ولایت را همان شرک در نبوت و شرک 
در توحید معرفی می‌کند. " از همین رو است که در روایات متعددی کفر و شرک موحود در اين آیات به کفر 
و شرک در ولایت امیرالمومنین(ع) معنا می‌شود؛ که البته پرداختن به این مطلب در رسالت این نوشتار 

روایات: 

امام صادق(ع) در تفسیر آیة شریفه «و الموا رل یوبن الَْرء و قَلیه» (انفال: ۲۴)؛ (و بدانید 
که خدا میان آدمی و دلش حانل می‌گردد) فرمودند: «یحول یی و بَیْنَ أر یلم ر ال حقَ» (برقی. 
۱ ابن‌بابویه. التوحید ۳۵۸)؛ (میان او و اينکه علم به حق‌بودن باطل پیدا کند» حائل می‌گردد). 

یونس‌بن‌عبدالرحمن از امام صادق(ع) روایت می‌کند که فرمودند: «لا یستینْ الب أد الحَق باطلٌ 
آبدا و لا یَستیقن نَالباطل حَق آبدا» (عباشی, ۵۳/۲)؛ (قلب هیچ‌گاه به باطل‌بودن حق و هیچ‌گاه به 
حق‌بودن باطل یقین پیدا نمی‌کند). 

1 ب شریف کافی : ِ صادق(ع) روایت شده که فرمودند: « ال لیتَجَلَل فی الْجَوّف 
است» ی می‌جوید» پس چون آن را بیابد آرامش گیرد و سکون یابد) و سپس این آیه را تلاوت 
فرمودند: 

«فمَن برد ال آن هي رخ در لأولام و من برذ آن یله جع صَذره یا حرجاً انا یَصَند 


۱ با مراجعه به قرآن کریم آیات دیگری با این مضامین یافت می‌شود (نک: نجم: ۲۸؛ روم: ۲۹؛ زخرف: ۲۰) که به ذکر همین مقدار بسنده 
می‌کنيم. 

۲ الذین یرون بالّه و زسله و پریدون آن یقرفُوا ین له و رسله و یقولون نوم ؛ ببعضر ن و فعض و پریدون آن ینوا بین ذلک 
سبیلا آولنک هم الکافرون ما و دنا للکافرین عَذاباً میا (نساه: ۰ و 0۵۱ ۱ 

۳ من آطاع عل ققد آطاعنی و من آطاعنیفقذ آطاع له با لاس من ره علی علی فی ول آو فغل ققد رد علی و من رد علی فقد رد علی 
له وق عرشه یا اس مُن اختار منکم علی علی امد انار علی تیا و من انختاز علی نیا فقّد اختار ر علی اللّه عزوجل ربا (ابن‌بابویه 
معانی الاخبان 0۳۷۳. 

نک: تفاسیر روایی از جمله البرهان فی تسیر القران ذیل آیات شریفه. 

۵ نگارنده در اين باب آیات و روایات بسیاری را جمع‌آوری کرده که شایسته است در رساله‌ای دیگر ارائه شود. 


۱۹ فقه و اصول شفاز ۱۳۵ 
فی السّماء» (انعام: ۱۲۵)؛ (پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید» دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید 
و هرکه را بخواهد گمراه کند» دلش را سخت تنگ می‌گرداند؛ چنان‌که گویی به‌زحمت در آسمان بالا می 
رود):۱ 

از امام رضل(ع) در تفسیر همین آیه روایت شده است که فرمودند: 

«من برد ال آن یه پایمانهفی لیا الی له و ذار گرامته فی النخرة یر صذره ليم له ولد 
به و اون ای ما وَعدَه من توبه حّی یی یه و من برذ آن یضله عن له و ذار گرامته فی الانخرة 
کرو به و یاه له فی لیا یضعلْ صَْره یا حرجا حتّی یشک فی کفره و یعطرب من اغتقادو لب 


وو هه م 


حتّی یَصیر اّما َصَعَدٌ فی السّماء گذلک یِجْعَل ال لاخ عغلی الّذِینَ لا یوْمُونَ» (ابن‌بابویه» التوحیده» 
۳۳« 

(هرکس که خداوند متعال اراده کند او را به خاطر ایمانش در دنیا به بهشت خود و خانة کرامت خود در 
آخرت رهنمون سازد» سین او را برای تسلیم در برابر خداوند متعال و اعتماد به او و آرامش به ثوابی که به او 
وعده داده گشاده گرداند تا اينکه بدان آرامش گیرد و هرکس که خداوند اراده کند به‌خاطر کفر او به خداوند و 
(به خاطر) معصیت او در دنیاء او را از بهشت خود و خانة کرامت خود در آخرت محروم گرداند. سینه او را 
سار شک گرداند تا انا که در کف شود شک کند و قلیی ازاعضادی که استیان کرده ترزان شود تا انا که 
کو تین به‌زحمت در آسمان بالا می‌رود. خداوند این‌گونه کسانی که ایمان نمی‌آورند را در خبائت و آلودگی 
قرار می‌دهد). 

از امام باقر(ع) روایت شده که فرمودند: 

«ِنَ الب میب من لذن موضعه ای حَنحرته ما لَم یْصب لح قلذا اب الق قَرّ» (برقی 
۱ ) ببه‌راستی قلب تا آنگاه که به حق نرسیده است از حایگاه خود تا حنحرة آدمی در رفت‌وآمد است 
و چون به حق می‌رسد. قرار می‌یابد). 

لسان واحد تمامی آیات و روایات بیان‌شده آن است که علم و يقین هرگز به خطا نمی‌رود و باورهای 
باطل آدمی جز ظن و گمان نیست. ضمناً گزاره‌هایی همچون «قلب تا آنگاه که به حق نرسیده از جایگگاه 
خود تا حنحره آدمی در رفت‌وآمد است». «خدا سینة او را تفگ گرداند»» «قلب در دل آدمی در شک و 
تردید است»؛ در بیان حال اهمل باطل و الفاظی چون اطمینان, آرامش؛ قرار و سکون در وصف 
دست‌یافتگان به حق جملگی حکایت از آن دارد که تفاوت بین ظن و علم مورد سخن تنها در متعلق آن 


۱. همین مضمون در تفسیر عیاشی نیز آمده است (۳۷۳/۱). 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱۱۷ 
نیست»" بلکه سخن از آرامش و اطمینانی درونی است که تنها در روشنای نور حق حاصل می‌شود. حال 
گر مراد از قطع مطرح‌شده در علم اصول همین قرار و آرامش قلبی است. اعم خواندن آن از یقین و جهل 
کریم و روایات اولیای خدا این آرامش فقط با نور الهی و با رسیدن به حق حاصل می‌شود. 

اگر مراد از آن قطع. حالتی درونی است که چنین آرامش و اطمینانی را در پی ندارد» هرگز فی‌نفسه 
شایستهٌ عنوان ححیت نیست تا چه رسد به اينکه از ححیت ذاتی آن سخن به میان آورده شود. تحلیل 
ماهیت چنین باورهایی واثبات میزان نبودن آن‌ها در لسان آیات وروایات موضوع سخن در بخش دوم این 


نوشتار است. 


۴ نقد حجیت مطلق قطع در روشنای کلام وحی 

با آنکه منابع نقلی خطارفتن علم و یقین را ممتنع معرفی می‌کند. وجود باورهای متضاد در بین مردم 
انکارشدنی نیست و این در حالی است که هرکدام باور خود را قطعی نامیده و احتمال ذره‌ای خدشه را در آن 
منتفی می‌خوانند. حریان‌های فکری گوناگون در حهان‌بینی و انسان‌شناسی اختلاف‌های بزرگ میان فلاسفه 
در اصالت ماهیت يا وحود. اقوال متشتت اصولیان در مسائلی چون «وحوب مقدمة واحب» و «دلالت 
وجوب بر نهی از ضد» و نمونه‌های فراوان دیگر جملگی وجود این حقیقت در مجامع علمی را حکایت 
می‌کند. روشن است اثبات ححیت یا عدم ححیت این قبیل باورها در کلام وحی با درک دقیق از ماهیت 
آن‌ها گره خورده است. از سوی دیگر تحلیل درست آن‌ها زمانی محقق است که با مصیب‌بودن علم و یقین 
در تناقض نباشد. 

در ادامه. نقد حجیت مطلق باورهای قطعی مورد سخن ضمن تحلیل آن‌ها و بیان مثال ناقض حجیت 
آن‌ها در روشنای کلام وحی در دو بخش ارائه می‌شود: 

۱- توصیف باب علم نبوی در حسن علم و قبح حهل. سخنی کلیدی برای ورود به تحلیل باورهای 

متضاد است: 

«فی بالْلم شرف نع من لا له و یفرح ثست له و کفی بالجَهل تا آن یبا منه من هو 
فیه» (محلسیء ۱۸۵/۱)؛ (در شرف علم همین بس که آنکه بدان آگاه نیست» مدعی آن است و چون بدو 
نسبت داده شود شاد گردد و در فرومایگی حهل همین بس که آنکه خود در آن است. خویش را از آن بری 


۱ بیان مشهور آن است که اگر متعلق, باور قطعی حق باشد آن را علم و یقین و اگر باطل باشد آن را جهل مرکب می‌خوانيم. 


۱۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

نخستین قدم برای درک درست ماهیت قطع مورد سخن» فارغگشتن از دعاوی بنی‌آدم است. صرف‌نظر 
از دروغ‌گویی‌ها و گزافه‌گویی‌های اهل باطل که قرآن کریم در موارد متعدد از آن سخن می‌گوید (نک: 
انعام: ۸ توبه: ۰۱۰۷ روشن است که هر کسی بر خود می‌پسندد اندک شک و تردیدی را از باورش نفی 
و آن را قطعی و عاری از شبهه قلمداد کند. صضعیف‌بودن احتمالات مخالف در نزد مدعی خود انگیزه‌ای 
است برای تغافل نسبت به آن احتمالات و انکار آن‌هاء به‌ویژه آنگاه که آدمی مدت‌ها با باورهای خود انس 
گرفته باشد و باوری بر پایُ باوری بنا کرده باشد و بنایی عظیم برای حیات فکری خود ساخته باشد که در 
این صورت هرگز توان دست‌کشیدن از باورهای خود را نخواهد داشت؛ چه آنکه رنگ جهل‌گرفتن ارکان 
فکری او به تمام اجزای بنایی که ساخته. سرایت می‌کند. ازاین‌رو ترجیح می‌دهد احتمال نقص و خطا را از 
باور خود نفی و آن را عاری از شک و تردید معرفی کند. اما بااین و جود بی‌تفاوتی‌ها و تغافل‌های او هرگز 
اطمینان و آرامش قلبی را به ارمخان نخواهد آورد. سخن صادق آل محمد(ع) در اقسام کفر دراین‌باره بسیار 


حائز اهمیت است: 


«فامّا کفر الجخود هر ی ۱ و لا حَنة و لا نار و هو قول صنفین 
با 9 ّ وی مان 9 و 


وم (ممان زک عا 2 یم کقی سوه عم تیم ارت منم لا شون 


(بقره: ۶) یی بتژحید اللّه ای فَهْذا أحد وجوه الکفر وا اوه الاح من الْجْحود د علی مَعرقة و هُوأن 


ی رس مت 1 و جوا ها و استفنث‌ها هم 

ظلما و وا «دمل: ۱۴) و قالّ له عَرَوَحلَ- و کائوا من قل بت تون عَّی الَذینَ روا لمَا جاعَمُم ما 
عرفُوا روا به قلعت له ی الکافرین» (بقره: ٩۸)؛‏ فهذا تفسیز وجهی الجُحود (کلینی ۳۸۹/۲ و 
۳۹۰ 

(اما کفر ححود همان انکار ربوبیت است و آن قول کسی است که گوید: «نه پروردگاری است. نه 
بهشتی و نه دوزخی» و آن قول دو دسته از زنادقه است که به آن‌ها دهری گویند و هم آن‌هایند که گویند «و 
هلاک نکند ما را حز دهر» و آن دینی است که با استحسان برای خود وضع کردند بدون آنکه در آن استوار 
باشند و بررسی و تحقیق و کاوش در چیزی از آنچه می‌گویند کرده باشند. خداوند عزوجل (دربارة آنان) 
فرموده: «ایشان گمانی بیش ندارند (که امر آنچنان است که می‌گوبند)» و فرموده: «همانا کسانی که کفر 
ورزیدند برای آن‌ها برابر است که بیمشان دهی يا بیمشان ندهی» ایمان نمی‌آورند» (یعنی به توحید خداوند 


متعال ایمان نمیآورند) که این یکی از وجوه کفر است. 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱1۹ 

اما وحه دیگر کفر ححود انکار با شناخت است و آن این است که منکر انکار کند درحالی که می‌داند 
(آنچه انکار می‌کند) حقی است که نزد او ثابت گشته و خداوند عزوجل فرموده: «و آن را از روی ستمگری 
و گردن کشی انکار کردند بااینکه خود به (حق‌بودن) آن یقین کردند» و (باز) خداوند عزوحل فرموده است: 
«و پیش (از هحرت پیغمبر به مدینه) خواستار پیروزی بر کفار بودند و چون آنچه شناخته بودند نزد آن‌ها 
آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خدا بر کافران باد» این است تفسیر دو وحه (کفر) ححود و انکار). 

عده‌ای از کافران مدعی آرامش و اطمینان درونی هستند. اما صراحت کلام امام(ع) در اقسام کفر 
ححود بیانگر آن است که حالت درونی آن‌ها از دو حال خارج نیست؛ نخست آنکه حق را می‌شناسند و 
بااین حال انکارش می‌کنند؛ دوم آنکه حق را نمی‌شناسند و توان درک و پذیرش آن را نیز ندارند. نکتة شایان 
توجه آن است که این ناتوانی هرگز حاصل تثبت» اطمینان و آرامش آنان به حقانیت مرام و مسلک خود 
نیست» بلکه نتیجه دل‌خوش بودن به دینی ساختگی است که با ظن و استحسان برای خود بنا کرده و چنان 
بدان انس گرفته‌اند که حتی تصور باطل‌بودن آن برایشان خوشایند نیست تا چه رسد به آنکه حق را درک کنند 
و بپذیرند. سینه آنان تنگ است و قلبشان مضطرب و ناآرام. هرگاه به واسطةٌ حجج الهی اندک توجهی به 
قلب مضطرب خود پیدا می‌کنند. از آن فرار کرده و خود را به تخیلات. توهمات. ظنون و استحسانات 
مشغول می‌سازند. شاید شرح کلام امیرالمومنین(ع) در وصف مفتی نااهل نیز همین باشد که چنان با 
بافته‌های خود مأنوس می‌شود که تحمل تصور حقانیت مذهبی ورای مذهب خود را ندارد»" اما درعین حال 
آرامشی در درون خود ندارد و نمی‌داند خطا کرده يا به صواب رفته است. اصرار و پافشاری بر باورهای 
باطل و ناتوانی در درک دیگر مذاهب نه حاصل آرامش درونی و تثبت و اطمینان بلکه نتیجف تتیدن رأی و 
استحسان» انس‌گرفتن با ظن و گمان. سیاه‌شدن دل و گرفتاری در بند شیطان است. 

آگر آدمی باور یا به عبارتی ادعای خود را نزد دیگران به زبان آورده باشد و در مجامع علمی به آن 
شناخته شده باشد» دست کشیدن از آن و درک احتمالات مخالف آن بسیار دشوار خواهد بود. در چنین 
حالتی تمام قوای درونی او بسیج می‌شود تا قول اورا از نقص و خطا منزه کند و چه‌بسا همین یکی از 
مصادیق قراردادن قلب در ورای زبان باشد که در کلام اولیای خدا مذموم شمرده شده است. ۲ 

حاصل آنکه قطع به باطل به‌معنای ضعف و درماندگی در درک و پذیرش حق که حاصل نقص و تغافل 
آدمی باشد. هرگز با اطمینان و آرامش قلبی که همان علم و یقین است؛ ملازمت ندارد. این دو مقابل 
یکدیگر است و با هم تناقض دارند و اين خود نشانگر حجیت‌نداشتن قطع بیان شده است. ادعای آنکه 
۱. در ادامةٌ حدیث شریف این گونه آمده است: لا یخب العلم فی شیء مما آنکره و آ بری آنٌ من وراء ما بلغ مذهباً لغیره (هج البلاغه. خطبة 


۷ 
۲. لسن العاقل وراء قبه و لب مق وراء لسانه (هج البلاغی حکمت 4۰). 


۱۳۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۹۱ 
حجیت يا به عبارتی منجزیت و معذریت در پی تغافل‌ها و کوتاهی‌های آدمی باشد و هرکجا ضعف و 
ناتوانی در درک حق رخ داد حجیت بر آن بار شود ادعایی واهی و بدون دلیل است. 

۲- باوجود تحلیل ارائه‌شده از ماهیت قطع مورد سخن. گزاره‌های شایع مشهور اصولیان در حجیت 
مطلق قطع و عدم امکان سلب حجیت از آن» معذرنبودن چنین باورهایی را دور از ذهن می‌انگارد. چنان که 
هرکس با ادبیات حجیت ذاتی قطع مأنوس باشد. امکان عقاب آدمی بر عمل به آن باورها را برنمی‌تابد. بیان 
نمونة ناقض این تفکر از کلام وحی؛ راه دیگری برای تقریب حجیت‌نداشتن قطع بماهو قطع است و آن 
عبارت است از باورهای تغییرنیافتنی که از نافرمانی اوامر خداء هم‌نشینی با علمای گمراه‌کننده و کسب علم 
از شمان اولیای دا خاصا نله اسیتته؛ اله ین سضحیت‌نداشین ایو باززها بیان شدای از فستایق 
تشریع ارائه‌شده در آیات و روایات محتاج است: 

آ. جایگاه عبودیت خداوند متعال در لسان تعالیم وحیانی» محوریت آن در تشریع الهی و تحقق آن در 
پیروی از اولیای الهی بر کسی پوشیده نیست. خداوند متعال آدمیان را برای بندگی آفرید" و چون آن‌ها از 
رضایت و سخط پروردگار خود بی خبر بودند» در میانشان رسولانی برانگیخت و برای ایشان اوصیایی قرار 
داد تا پیوسته ححتی الهی در میان انسان‌ها بر پا باشد و آن‌ها را از رضایت و سخط خداوندگار عالم آگاه 
کند. "تا آنجا که زمان بعثت حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی(ص) فرا رسید؛ همان بزرگواری که او را 
بر محبت خود ادب و به خویی والا آراسته کرده " امر هدایت و تربیت بندگان را به او سپرده و مزمنان را به 
اطاعت از او امر فرمود؛ و چون هنگامةٌ احابت دعوت الهی از سوی آن بزرگوار(ص) فرارسید فرمود: 

«ی خلت فیکم ال کتاب له و عترتی اهل بیتی و همان ترا حثی بردا عَلیَ الْحَوّض و 
انظروا کیف تخلفوتی فیهما ها ناس لا تلهم تلم منکُم» (ابن‌بابویه. الامالی, ۵۲۳)؛ 

(به‌راستی در میان شما دو ثقل را بر جا می‌گذارم؛ کتاب خدا وعترتم که اهل‌بیت من‌اند و آن دو از هم 
جدا نشوند تا آنکه بر سر حو بر من درآیند و بنگرید بعد از من چگونه با آن‌ها هستید. ای مردم به آن‌ها 
نیاموزید که آن‌ها از شما داناترند). 

پس تعالیم قرآن و عترت مشحون شد از اينکه فهم آدمی بدون تعلیم و تربیت الهی در نهایت نقعص و 
کوتاهی است و تنها راه نجات او ورود به حرم امن الهی و گوش‌سپردن به سخنان وحیانی است. مزمنان به 


۱. و ما خََقت الجن و الانس الا لبون (ذاریات: ۵7). 
۲. نک: اصول کافی کتاب الحجد. 


مرو ه ء 


تنازعتم فی شّیء فردوه ای اللّه و الرسول ان کُنتم تومبون باللّه و یوم انعر ذلک خی و خسن أویل) (نساء: .)۵٩‏ 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۳۳ 
یادگیری علم و تربیت عقل و فهم خود در نزد حجح الهی امر شده و از انس‌گرفتن با دشمنان اولیای خدا و 
علم‌آموزی ۳ ازحمله خداوند متعال در ای ۳۵ سوره مبارکةٌ یونس فرمود: 

«َفمَنْ یهّدی ال الق َحَق آن یم من لا بهدی لا آن بهُدی قما لک کیف تَحکُمُون». 

(آیا کسی که به‌سوی حق رهبری می‌کند. سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‌یابد. 
مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده. چگونه داوری می‌کنید ؟). 

و امام باقر(ع) در تفسیر این م آیة شریفه فرمودند: 

«فْمّا من یهُیی [لی الْحَق فهْمْ مُحَمَدُ و آل مُحَمٍّ من بَغْیه و آّا من لایهدّی لا آن یهدی فَهومَن 
خالف من قرش و غیرهم اهل‌بیته من بَعده» (قمی» ۳۱۲/۱)؛ (اما (مراد از) کسی که به‌سوی حق رهبری 
می‌کند محمد(ص) و آل محمد(ص) از بعد آن بزرگوار است و اما (مراد از) کسی که راه نمی‌یابد مگر آنکه 
هدایت شود. کسانی از قریش و دیگران هستند که پس از آن بزرگوار(ص) با اهل بیت او مخالفت می 
کنند). 

پس به دلالت آیهُ شریفه و به تفسیر حضرت باقر(ع)؛ کسی که برای کسب علم در نزد مخالفان اهمل 
بیت زانو زند و از ایشان علم جوید. ناحق را بر حق مقدم داشته و «کسی که راه نمی‌یابد مگر آنکه هدایت 
شود» را بر «کسی که به‌سوی حق رهبری می‌کند» ترحیح داده است. 

در دیگر روایات این حقیقت باری با غنی خواندن شاگردان آن بزرگواران از غیر ایشان بیان می‌شود: 

همان امام بزرگوار(ع) به سلمةبن‌کهیل و حکم‌بن‌عتيبة فرمودند: «شَقا و غرّبّا فلا تجدان علما 
صحیحاً لا شین رح من نیت فلّالّت» (کلینی, ۳۹۹/۱؛ (به شرق وغرب عالم بروید (به هرکجا 
می‌خواهید بروید. اما) بدانید که علم درست نخواهید یافت مگر آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون رود). 

و دربارةٌ «.حسن بصری» فر مودند: «لیْعب ات تسا وقعالا ال ما بوحل منم لا هاهتّا» 
(کلینی. ۵۱/۱)؛ (حسن به هرکجا که می‌خواهد برود» قسم به خدا علم جز اینجا درجایی یافت نمی‌شود). 

و باری با تحذیر از رجوع به غیر و گوشزدکردن خبائت و ضلالت مدعیان ناخلف و خطر هم‌نشینی با 
ایشان بیان می‌شود. سفارش رسول خدا(ص) به ابن‌مسعود دراین‌باره بسیار زیبا ورسا است که در وصف 
مدعیان دروغین علم و پرهیز از هم‌نشینی با آنان فرمودند: 

«لا رتم شراز خی له و کیک آتباعهم و من بانبهم ویاخذ منهم و یجبهم و یجالسهم وی اورمم 
آشراز خلق ال یلم تاز هم ...» 

«یا اب مشغود لا اسهم فی الما و لا یوم فی الاسواق و لا دومع ای الطریع و لا 
تقوم الْماء...» 


۱۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

یاب مسغود فیک جلاک ار و | خوانک لاه و ماد لاو له تعالی قالّ فی کتابه (لضلاهء 
ید همیمض عَدر الا الْمتَقینَ) (زخرف: ۶۷) یا اب مشود الم هم یرون موف مُنْحُرا و 
امک مد زا یی یک ییغ له علیقلویین قا کون تیه لیذ الق و لا قرش باْقسط قَال ال 
تعالی (کوئوا ة رامین بالقشط شهداء له و لعَلی سکم آ وین و الافربین) (نساء: ۱۳۴) (طبرسی. 
۰ و ۴۵۱)؛ 

(آگاه باش که آنان به‌راستی بدترین خلق خدایند و همچنین پیروان ایشان و آن کس که نزد ایشان رود. 
از ایشان (علمی) گرد دوستشان دارده با آنان هم‌نشینی ورزد و از ایشان مشورت گیرد. بدترین خلق 
خدایند که خداوند به آت تش جهنم داخلشان کند 

پسر مسعود! در آشکارا (نیز) با ایشان هم‌نشینی نکنید و در بازارها با ایشان معامله مکنید و راه نشانشان 
مدهید و آب به آن‌ها میاشامید... 

پسر مسعود! باید هم‌نشینان تو نیکان باشند و برادران تو پرهیزگاران و زاهدان که خداوند متعال در کتاب 
خود فرموده: «دراین‌روز دوستان با یکدیگر دشمن‌اند مگر پرهیزگاران». پسر مسعود! بدان که آن‌ها (مدعیان 
دروغین علم) معروف را منکر و منکر را معروف می‌دانند و این‌گونه خداوند بر قلب‌هایشان مهر زند. تون 
در میان آن‌ها نه گواهی‌دهنده به حقی باشد و نه بريادارندة عدالتی. خداوند متعال فرموده: «برپادارندة عدل 
باشید و گواهی‌دهنده برای خداء گرچه به ضرر خود یا والدین و نزدیکان (شما) باشد»). 

در این فرمایش» رسول خدا(ص) مومنان را از وحود عالمانی دروغین که خداوند بر دل‌هایشان مهر 
زده منکر را معروف و معروف را منکر می‌بینند. آگاه فرموده است و از اندک هم‌نشینی و مصاحبت با آنان 
بر حذر می‌دارد. چه آنکه انس با چنین کسانی بی‌شک انسان را در گروه آنان داخل می‌کند و به انحراف 
باورهای او می‌انجامد. مراجعه به ابواب نهی از مصاحبت با حاهلان و نااهلان در کتب روایی» اهمیت این 
مطلب را کاملا روشن می‌سازد. راه فرار از این انحراف و گمراهی فقط زانوزدن در نزد قرآن و عترت و 
هم‌نشینی با عالمان به علوم ایشان است. باری دیگر؛ این حقیقت را در کلام امیر کلام در بیان جایگاه 
حاکمیت این‌گونه می‌خوانیم: 

«یه لاش اشتیخوا من شغة مطباح واعیح و انوا ينعي صَاویة قذررفت نات ژر 
و فعفرٍی ما فوض له ُم و اغتمو دزی هم بکع آز شم اه نو 

ِ فیس روف کل ما عَرفْموه و لیس المنکر کل ما آنکزتموه فرب سيم لوف نکر 
و سیم نکر مَعروفا و اختجثم ای رأی البایس الققیر لیخد الرأی ید رای رین یلص ما 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱۳ 
لا بلتصق, یفص وايه ما ق ره آل الشول(ص) ریدم ما قذ شیدوة کم و توسلنتم الافر لافله تم 
و لصتم باب هی رَشْدْتْْ» (طبری» ۴۰۳ و ۱:)۴۰۴ 

(ای مردم! روشنی از زبانة چراغی واضح و آشکار طلبید و آب از چشمه‌ای زلال و پالوده از تیرگی 
برکشید و توشه از طور یاقوت سرخ برگیرید که سوگند به جانم به شما واگذار نگردیده است و بدانید آنکه به 
شما آگاه‌ترین است. اگر بر درگاهش بایستید و امر را به او بسپارید. هدایتتان خواهد کرد که نه معروف تمام 
آنچه معروفش پندارید باشد و نه منکر تمام آنچه منکرش بدانید و چه‌بسا معروف را منکر بنامید و منکر را 
معروف. خود را محتاج ری بینوای ناداری گردانیدید که پی‌درپی رآی خود تازه گرداند و خواهد آنچه را که 
نمی چسبد بچسباند. رأی او ریسمانی را که آل رسول(ص) محکمش نموده‌اند. بگسلد و بنایی را که ایشان 
برایتان استوار نموده‌اند» ویران سازد و اگر امر را به اهلش بسپارید» سلامت مانید و اگر دروازه هدایت را 
ببینید» راه پابید). 

ب. مثال نقطض روشن برای حجیت‌نداشتن باورهای تغییرنافتنی. باورهای کسی است که پس از 
تأکیدهای فراوان تعالیم آسمانی در استغنا به اهل بیت عصمت و طهارت و مذمت‌های بی‌شمار در 
هم‌نشینی با اهل باطل» ححت خدا را شناخته است. لکن به امر او پشت کند و از روی ارتیاب» غرور 
اعتماد به فهم خود. شهوت به ری خود» محبت به دوستان ناخلف خود یا از روی هر امر باطل و خطای 
دیگری با دشمنان و مخالفان امیرالممنین(ع) مصاحبت و به آموزه‌های باطل آنان مراجعه کند و در مجلس 
درس آنان حضور یابد و از این گناه و نافرمانی نقطهٌ سیاهی در قلب او پدید آید و روزبه‌روز با علوم باطل و 
اشتباه و با قیاس‌ها و استحسان‌های مخالفان اهل بیت انس و الفت بیشتری گیرد و مصداق کلام امام 
باقر(ع) شود که فرمودند: 

«مّا من عبد لا وفی قلبه نت بیْصَاء فلا آذلب ذباً خر فی لته لته سَوداه فان اب ذَمَب یک 
اسواد رن تماتی فی الذثوب اد لک سود ی عیاض دای ایض م یرجغ صَاحبه ی 
خی دا و هُوقول له روج (کلا بل ران علی فلوبهم ما انوا یُِسبُون)» (مطففین: ۱۴) (کلینی؛ 
۲۷۳/۳۲« 

(هر بنده‌ای در دلش نقطة سفیدی است که چون گناهی کند. نقطه سیاهی در آن سفیدی پیدا شود. 
پس چون توبه کند آن سیاهی برود و اگر در گناهان اصرار ورزد» آن سیاهی افزون گردد تا سفیدی را بپوشاند 
که چون سفیدی را پوشاند. صاحب آن قلب هرگز به خیر باز نگردد و این همان گفتار خداوند عزوجل است 


که فرمود: «نه چنین است بلکه آنچه مرتکب می‌شدند زنگار بر دل‌هایشان بسته است»). 


۱. همین مضمون در خطب؛ٌ ۱۰۵ نهج‌البلاغه نیز با عباراتی متفاوت بیان شده است. 


۱۳ فقه و اصول شمارة ۱۲۱ 

پس شیطان بر او مسلط شود و اورا گمراه کند و آن‌چنان شود که امام صادق(ع) فرمودند: 

«ذ را (الله) بِعَبُدٍ شوه تکّت فی قلبه نْحَة سَوداء و سَد مسامع قلبه ول به شبطانا بصضله» (ابن 
بابویه. التوحید. ۴۱۵؛ کلینی ۱۶۶/۱)؛ (جون (خداوند متعال) برای بنده‌ای بد خواهد. اثری سیاه در دلش 
گذارد و گوش‌های قلبش را ببندد و شیطانی بر او موکّل کند که گمراهش گرداند). 

پس این انسان بیچاره» بنا بر فرمایش رسول خدا(ص) و امیرالممنین(ع) معروف را منکر می‌بیند و 
منکر را معروف. گوش قلب او چنان بسته می‌شود و سیاهی چنان او را فرا می‌گیرد که نه ذره‌ای حسن و 
خوبی در معروف می‌بیند و نه ذره‌ای قبح و بدی در منکر؛ شیطان بر او مسلط می‌شود و اورا به هر کجا که 
بخواهد می‌برد. دست او دست شیطان می‌شود. زبان او زبان شیطان می‌شود. فکر او فکر شیطان می‌شود و 
شیطان او را امرونهی کرده و او مطیع محض شیطان می‌شود. 

آیا باور چنین انسانی ححیت دارد؟ آن هم ححیتی ذاتی؟ آیا فرمان شیطان منحز و معذر می‌شود؟ آیا 
دست خدای عالم نیز بسته شده و هرگز نمی‌تواند حجیت را از باور شیطانی چنین انسان گمراهی سلب 
کند؟ آیا اگر کسی این سیر را طی کرد با کتب دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت انس گرفت و چنان به 
آیین باطل خود گره خورد و وان روی برگرداندن از آن را از دست داد که حاضر گشت خود را میان دوستان 
امیرالمومنین(ع) منفحر کند تا به خیال باطل خود نماز ظهر را در بهشت با رسول خدا اقامه کند. باور او 
ححیت دارد؟ 

آگر انسان ضعیف و ناقص به حجت الهی پشت کند و پیوسته با خبائت و پلیدی انس گیرد به‌مرور 
سیاهی او را فرا گیرد و معروف را منکر و منکر را معروف می‌بیند. ممکن است این سیر آن‌قدر قوی باشد که 
در شناخت پیامبر خود به خطا رود و در شناخت امام خود اشتباه کند یا ممکن است شیعه و محب 
امیرالمژمنین(ع) بماند. اما در اخلاق فقه» اصول, حامعه‌شناسی» حکومت‌داری, اقتصاد یا در هر مسئله 
دیگری خطا کند. لکن هرگز باور او مقرون با نور الهی و اطمینان و آرامش قلبی نخواهد بود. باید دانست 
حجیت الهی هرگز مآمور نیست به‌دنبال نقص‌ها و بی‌تفاوتی‌ها و خطاهای او باشد» بلکه او مآمور است بر 
در خانة امام خود زانو زند و با کلام امام خود انس گیرد. موازین عقل» جهل» ایمان و کفر را از اهل خانه‌ای 
که جبرائیل بر آن نازل شده است» بیاموزد و هرگز ذره‌ای به ظنء گمان و استحسان خود ارج منهد تا مبادا 
به‌مرور با استدلال و حکم بر پايهٌ ظن و گمان خو گیرد و مبادا خداوند او را در آن گرفتار کند. 

مرجع عالی‌قدر سید علی حسینی سیستانی همسو با نتیجة این نوشتار در میزان نبودن باورهای آدمی 


این‌گونه می‌نویسد: 


پاییز ۱۴۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۱۹ 

«قطع بماهو قطع منشاً منجزیت و معذریت نیست. بلکه منشاً معذریت و عدم آن روح مسئولیت و 
روح تقصیر در مقدمات حکم است. پس اگر مکلف مقدمات را با روح محاسبه و مسئولیت طی کند. در 
صورت مخالفت با واقع معذور خواهد بود و در غیر این صورت مجازات خواهد شد و قطع یاعدم آن 
شاف آیشافانشن کب 

در بحث قطع تفاوت میان یقین ذاتی و یقین موضوعی را بیان کردیم. یقین موضوعی یقینی است که از 
کنارهم‌گذاشتن احتمالات و قرائن در محور واحدی حاصل شود و این عمل بذاته عملی معذر است؛ زیر 
روح مسئولیت و محاسبه‌ای درونی را در بردارد و تحقق قطع یا عدم آن تأثیری در معذریت نخواهد داشت؛ 
اما یقین ذاتی آن است که از عوامل مزاحی و نفسانی نشأت می‌گیرد. چنانچه خواب و استخاره نیز این‌گونه 
بای بای خی میک عفال معا کی آهل وی (یاظوان بعان کف ماقد تسایر سومان عکیه کید خی 
منابع واهی و سست نشأت گرفته و قطع به امر معینی را برای او در پی داشته باشد و آثار جنگ و صلح را به 
قطع خود حواله دهد. هرگز در برابر قانون و ملت معذور نخواهد بود. سر عدم معذوریت او همین است که 
منجزیت و معذریت دایرمدار قطع بماهوقطع نیست. بلکه بر مدار روح مسئولیت و روح تقصیر در 
مقدمات حکم جریان دارد و وجود یا عدم قطع تفاوتی در آن نخواهد داشت. ازاین‌رو می‌بینیم که قرآن از 
باورهای جاهلیت به ظن و گمان و جهالت‌هایی تعبیر می‌کند که در آن معذور نمی‌باشند. با اينکه آن عقاید 
نزد خود ایشان قطعی است» (۳۴ و ۳۵). 

تبیین مراد از روح مسئولیت و روح تقصیر در کلام ایشان و تحقیق مطابقت آن با موازین قرآنی و روایی 
پژوهش دیگری را می‌طلبد» ولی بیان ایشان به‌عنوان عالمی اصولی در میزان نخواندن قطع‌بم اهوقطع برای 


نتیجه کیری 

قطع مدنظر اصولیان در ظاهر تعریفی روشن و واضح دارد. اما پیداکردن مصداق آن در واقع نی بو 
تطبیق آن بر تعالیم وحیانی در نهایت ابهام است. اگر مراد از قطع معذر همان آرامش و اطمینان قلبی 
بیان شده در کلام وحی باشد» موضوعی برای خطارفتن و معذربودن آن باقی نمی‌ماند و اگر علم و یقین مراد 
از قطع نباشد و مواردی چون «لا یسب الم فی ی ممّا أتکرة»» « یی َو من وراء ما بل مذهبا 
لخیّره) و «یرن الَعَ وت مُنکرا و المنکر معروفا قفی لک یطبع له عیفلوبهْ» از مصادیق آن به شمار 
آید. سخن‌راندن در حجیت آن بسیار دور از لسان تعالیم وحیانی است که در آن باورهای آدمی به‌عنوان 


میزان ححیت معرفی نشده است» بلکه گاهی ححیت از پاره‌ای باورها نفی شده است و گاهی صاحبان 


۱۳۹ فصو شمارة ۱۲ 
باورهای اشتباه به‌عنوان شرورترین خلایق معرفی شده‌اند. چه آنکه چنین باوره ای نادرستی در سایة 
نافرمانی از فرمان‌های خداوندی و پشت کردن به اولیای الهی شکل گرفته است. نافرمانی‌ها و کوتاهی‌ها؛ 
باورهای باطل در پی آن و دنباله‌روی باورها؛ جملگی اعمال بندة گنهکار و سرکشی است که راه نافرمانی 
در پیش گرفته است و بازگشت آن اعمال در آخرت. حقیقت عذاب او خواهد بود. 

در پایان نکاتی پیرامون نتایج بیان‌شده ذکر می‌شود: 

یک. به نظر می‌رسد تحقیق‌نکردن علمای اصولی در موضوع قطع و حجیت آن در لسان وحی؛ 
نپرداختن به آیات و روایات مرتبط با موضوع و اکتفا به خطورات ذهنی و فکری از سوی ایشان» نشان از 
کاستی و ناکارآمدی مرام و مسلک موجود در علم اصول متجدد دارد و تمایز بین قصور و تقصیر در حجیت 
عمل مکلف در مسائل فقهی نیز خود بیانگر ملتزم‌نبودن اصولیان به نتایج اصولی در فقه است. 

دو. اعطای حجیت ذاتی به باورهای باطل آدمیان. خود موجبات تغافل و بی‌توجهی نسبت به احتمال 
خطا در باورها را فراهم آورده است و سرپوشی بر نقایص و نافرمانی‌ها خواهد بود. 

سه. نتایج این نوشتار در میزان نبودن باورهای آدمی هرگز به این معنا نیست که هیچ‌یک از کسانی که 
در باورهای خود نقص و اشتباهی دارند. در درگاه خداوند معذور نبوده و همگی ماخله می‌شوند. آنچه 
ثابت شد وجود باورهایی تغییرنیافتنی و به‌اصطلاح قطعی است که حجت نیست و از سوی خدا و اولیای 
خدا مذمت و محکوم شده است. لازم است وجه تمایز باورهای باطل از حیث معذریت و عدم معذریت 


۳ 
وک و 


در تحقیق (روح مسئولیت» بیان‌شده در کلام آقای سیستانی و تبیین حایگاه آیاتی جون ( کلف ال ۹1 


۳ 
وم و 


الا وسع‌ها) (بقره: ۲۸۶) و (لا یل اللّه تسا لا ما آناها) (طلاق: ۷) و روایاتی چون «أَیْ رخ رکب 


مرا بِجَهالَة فلا شیء عَلیه» (حر عاملی ۱۵۸/۱۳) در پژوهشی دیگر جستجو شود. 


منایع 
قرآن کریم ترجمة فولادوند 
ابن‌بابویه» محمدبن‌علی, الامالی چاپ ششم تهران: کتابچی ۱۳۷۶. 
» معانی‌الخبار» قم: اسلامی» ۱۴۰۳ق. 
» التوحید قم: حامعه مدرسین» ۱۳۹۸ق. 
اشکنانی» محمدحسین. دروس فی اصولالفقه (توضیح الحلقة الثانیة) قم: باقیات» ۱۴۳۰ق. 
اصفهانی» محمدحسین نهاية الدراية فی شرح الکفاية چاپ دوم. بیروت: آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث» ۱۴۲۹اق. 
انصاری» مرتضی‌بن‌محمدامین» فرائد الاصول» چاپ پنجم. قم: اسلامی» ۴۱۶اق. 
برقی» احمدبن‌محمد. المحاسن» چاپ دوم قم: اسلامی؛ ۱۳۷۱ق. 


پاییز ۱۳۰۰ واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات ۳۷ 
حسینی سیستانی» علی؛ الرافد فی علم الاصول. قم: لیتوگرافی حمید. ۱۴۱۴ق. 
خونی» ابوالقاسم. مصباح الاصول, قم: احیاء آثار السید الخونی» ۱۴۲۲ق. 
راغب اصفهانی» حسین‌بن محمد» مفردات الْفاظ القران. به‌تحقیق صفوان عدنان داوودی» بیروت: دارالقلم. ۲صق. ‏ 
شریف الرضی» محمدبن‌حسین. نهج البلاغة تحقیق و تصحیح صبحی صالح. قم: هجرت. ۱۴۱۴ق. 
+ ترجمه و شرح نهج البلاغة به‌تحقیق و ترجمة فیض‌الاسلام» چاپ پنجم. 

تهران: چاپ و نشر تألیفات فی‌الاسلام» ۱۳۷۹. 
حرعاملی» محمدبن‌حسن, تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة قم: آلالبیت(ع)» ۱۴۰۹ق. 
صدر. محمدباقر» دروس فی علم الاصول» چاپ پنجم» قم: اسلامی» ۱۴۱۸ق. 

+ بحوث فی علم الاصول. بیروت: الدار الاسلامية ۱۴۱۷ق. 

» مباحت الاصوله قم: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی» ۱۴۰۸ق. 
صنقور» محمد. المعجم الاصولی» چاپ دوم قم: طیار» ۱۴۲۸ق. 
طبرسی» حسن‌بن فطل مکارم الاخلاق. چاپ چهارم. قم: الشریف الرضی» ۱۴۱۲ق. 
طبری» محمدبن‌جریر. المسترشد فی امامة علی‌بن آبی طالب(ع» به‌تصحیح احمد محمودی» قم: کوشانپور 
۵ق. 
طریحی. فخرالدین‌بن‌محمد» مجمع البحرین» به تصحیح احمد حسینی اشکوری» چاپ سوم تهران: مرتضوی» 
۳۷۵ 
عیاشی» محمدبن‌مسعود. تفسیر العیّاشی به تصحیح هاشم رسولی محلاتی, تهران: المطبعة العلمية ۱۳۸۰ق. 
قمی» علی‌بنابراهیم» تفسیر القمی» تصحیح طیب موسوی جزاثری» چاپ سوم. قم: دار الکتاب ۱۴۰۴ق. 
کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی» چاپ چهارم؛ تهران: دار الکتب الاسلاميت ۱۴۰۷ق. 
مجلسی» محمدباقربن محمدتقی» بحار الانوارالجامعة لدرر آخبار الانمة الاطها چاپ دوم بیروت: دار احیاء 
التراث العربی» ۱۴۰۳ق. 
مظفر محمدرضاء أصول الفقه چاپ پنجم. قم: اسلامی» ۱۴۳۰ق. 


